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Abstract 

The present study aims at critiquing the validity of the Savor of Divine Law (Maẕāq-i Sharīʿat.) in deducing Islamic 

rulings. It is conducted using the descriptive-analytical method with a critical approach, and information and data have 

been collected through library research. 

The Savor of Divine Law (Maẕāq-i Sharīʿat) is an intermediary between jurisprudential and ijtihādī reasons; meaning 

that when the jurist cannot find a general or specific reason for jurisprudential issues, he turns to this rule before 

deducing from various sources across legal branches. By relying on this as a speculative proof (ʾamara-yi ẓannī) in 

different issues, the jurist discovers the corresponding ruling. This study illustrates that various arguments have been 

cited to assert the validity of this rule as a source for deducing Islamic rulings. These include Sīra-yi ʿuqalāʾ (life of the 

wise), ʾiṭmīnān (assuredness), milāk-i ḥujjīyat-i khabar-i vāḥid (the validity of single information), istishmām az rivāyāt, 
and referring to deduction (istiqrāʾ). Analysis shows that all the aforementioned arguments are subject to critique and 

rejection, and the validity of Maẕāq-i Sharīʿat is disputable as a source for deducing Islamic rulings. Therefore, it is ruled 

as invalid. 
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 تحلیل انتقادی حجیت مذاق شریعت

 در استنباط احکام شرعی 
 )نویسنده مسئول(د ر فاحمدیدکتر سعید  
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S.ahmadi@umz.ac.ir Email: 

 محمد باقری شاهرودی
 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

 چکیده
تحلیلی و رویکررد  انتقراد  و روش توصریییهدف نقد حجیت مذاق شرریعت در اسرتاباح حکرم شررعی، برههنوشتار حاضر ب

 ا  نگاشته شده است.شیوۀ کتابخانهها بهگردآور  اطلاعات و داده
ی تهری معاا که هرگاه دست فقیه از دلیل عام یا خاص در فرر  فقهرمذاق شریعت واسطۀ میان ادله اجتهاد  و فقاهتی است. بدین

عاوان یر  گشت قبل از مراجعه به ادلۀ فقاهتی با استکشاف مذاق شریعت از ادلۀ مختلف، در فروعات مختلف و استااد به آن بره
عاوان ها  تحقیق حاکی از آن است که برا  اثبات حجیت مرذاق شرریعت برهکاد. یافتهامارۀ ظای، حکم فر  مزبور را کشف می

استشرمام از »، «مرلا  حجیرت خبرر واحرد»، «حرق الطاعر »، «اطمیاران»، «سیرهٔ عقلا»جمله مابع استاباح حکم، دلائلی از
نرد و حجیرت مرذاق ها نشان میذکر شده است. بررسی« استااد به استقرا»و « روایات دهد تمامی دلایرل مرذکور قابرل نقرد و ردو

 شود.حجیت آن داده میحکم به عدمپذیر است و درنتیجه عاوان مابع و مصدر استباح حکم شرعی مااقشهشریعت به
 حجیت مذاق شریعت، مذاق شریعت و استاباح احکام شرعی، امارهٔ ظای. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

عمده فعالیت فقیه در عملیات اسرتاباح، اسرتاهار حکرم از کتراس و سرات اسرت. فقهرا در اسرتااد و 
 استاهار از کتاس و سات دو روش دارند:

المضرمون اسرت امرا در استاهار تاها به ی  یا چاد آیه یا روایت است که متیقدر روش اول، استااد و 
ارتباح با هرم هسرتاد المضمون و بیروش دوم، استااد و استاهار از آیات و روایاتی است که ظاهراً مختلف

ر جدیرد  هرا اسرتاهاها میانشان ارتباح ایجاد و از آننهادن آناما فقیه با تجارس فقاهتی خویش با کاارهم
 شود.این تمس  به مجموعهٔ ادله، به دو صورت در فقه دیده میکاد. تحصیل می

 دهد. أ. گاهی فقیه ادله و مستادات را در مرئی و مسمع مخاطبان خود قرار می
شود که این عمل در عصر میرزا  قمی و بیان میبیان آن ادله و مستادات، حکم فقهی  س. گاهی بدون

اما بعدها برا گذشرت زمران در لسران برخری فقهرا   2شد،می بیان« الادلهمجمو »اوان عقریب به آن تحت
، «مرذاق شرریعت»جواهر از تعبیر جدید  به نام الغطاء، صاحب میتاح الکرام  و صاحبهمچون کاشف

 3استیاده شد.« ذوق شار »و « ذوق فقهی»
در حالرت اول، «. آلرت»و « ابرزار» یرا« مابع حکم»برند: فقها به دو صورت از مذاق شریعت بهره می

نگرد، همچون اعتقاد  که خوئی راجرع بره مثابهٔ ی  مابع و مصدر استاباح حکم شرعی میفقیه به مذاق به
عاوان شرایط زعامت و مرجعیت دیای دارد که مابرع اسرتاباح و اسرتخراج ایرن ذکر عقل، عدالت و ایمان به
بره « اثبات شرطیت طهرارت اعضرا  وضرو»سبزوار  که برا  یا دیدگاه  4داندشروح را مذاق شریعت می

ثبوت خیرار بربن در جرایی کره تیراوت »و نیز نار امام خمیای در بحث  5است مذاق شریعت استااد کرده
  6کااد.که این حکم را نیز برگرفته و مستابط از مذاق شریعت ذکر می« فاحشی در میان باشد

کااد، بلکه ساد را عاوان ساد  برا  استاباح حکم شرعی نار نمیحالت دوم که در آن علما به مذاق به
اند. این حالت دوم همان آیات و روایات دانسته و از مذاق برا  تحلیل، تقیید یا تخصیص آن اسااد بهره برده

 ابزار  بررا  تعیرین یکری از 7که مذاق ابزار است، انوا  و حالاتی دارد  اعم از ابزار  برا  تحلیل موضو ،

                                                 
 .4/192، الأيّامغنائم . میرزا  قمی، 2
 .405تا8/399 ،جواهر الكلام جواهر،  صاحب507تا17/506، اح الكرامةمفت. حسیای عاملی، 3
 .223 التنقیح فی شرح العروة،. خوئی، 4
  .2/404 ،مهذب الأحكام. سبزوار ، 5
  .4/443، کتاب البیع. خمیای، 6
 .358تا32/357، موسوعة الإمام الخوئی. خوئی، 7



 138،  شمارة پیاپی 3ره ، شماششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /42

 

اسرتیاده از مرذاق شرریعت بررا  رفرع  9ا  برا  تشخیص اهرم در مترزاحمین،وسیله 8محتملات در معاا،
ا  برا  وسیله 12ابزار  برا  تشکیل قیاس اولویت، 11مااور ظهورساز  برا  الیاظ،ا  بهوسیله 10تعارض،

خذ به عمومات و ا  برا  حصول اطمیاان در اوسیله 14ابزار  برا  تخصیص عمومات، 13تقیید اطلاقات،
 15اطلاقات.

گویی به این سؤال اصلی است که حجیت استااد به مذاق شریعت در اسرتاباح این نوشتار در پی پاسخ
 احکام شرعی چگونه است؟ 

ربم استااد به مذاق شریعت در کترب فقهری، در خصوص ضرورت و اهمیت پژوهش باید گیت: علی
نشده است، نه از حیث بیران حقیقرت و ماهیرت آن و نره بحث مستقلی راجع به آن در کتب اصولی مطرح 

ها  استاباح احکام شرعی باشد. همین امر موجب شد تا دربرارهٔ ایرن تواند یکی از راهعاوان امر  که میبه
اعتبار مذاق شریعت برا  استاباح حکم شرعی روشن شرود کره مسئله بحث و بررسی کایم تا اعتبار یا عدم

شود از مراجعهٔ زودهاگام به اصول عملیه در فرعی که خالی از ادلۀ عرام و خراص باشرد اگر اعتبار آن ثابت 
 گیرد.رو  فقها قرار میشود و مسیر  جدید پیشجلوگیر  می

« مرذاق شرریعت» :انرد ازازجمله مقالاتی که در خصوص مذاق شریعت نگاشته شرده اسرت، عبارت
ابوالیضرل  قلم بره« مقایسهٔ میهوم مذاق شریعت با مصلحت و مقاصد شریعت»نیا، نوشتهٔ محمود حکمت

حسرین  جوقی وابوالیضل علیشاهی قلعرهاز « چیستی و کارکردها  مذاق شریعت» جوقی، علیشاهی قلعه
رحریم و محمدصرادق بابرایی علویرق تلاشری از « عااصر و مصرادیق مرذاق شرر  در فقره» مقدم،ناصر 

کید بر فقه جزا» زاده،وکیل مسرعود و عادل سراریخانی نوشتهٔ « یی امامیهمذاق شریعت و کارکردها  آن با تأ
مایررد، محمرد عشرایر و ابوالقاسم علیدوست  از « ستااد فقهی به مذاق شریعت در بوتهٔ نقدا»پرور، نی 

اسرتاادپذیر  مرذاق »مایررد، همت محمرد عشرایر به« شااسی فقهی آنچیستی مذاق شریعت و آسیب»
 از حمید ستوده و... . « شریعت  تأملات و پرتوها

ور مااها  سابق بهنقطهٔ تمایز پژوهش حاضر نسبت به مکتوبات قبلی این است که تقریباً تمامی تلاش
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 .1/395، مهذب الأحكام. سبزوار ، 10
 . 3/607، کتاب البیع . خمیای،11
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برر تجمیرع که این پرژوهش عرلاوهاثبات حجیت مذاق شریعت و کارکرد آن در فقه اسلامی است، درحالی
ها  موجود در باس حجیت مذاق شریعت، به نقد آنان پرداخته و با رویکررد  انتقراد  در تمامی استدلال

واژگران مهرم در  شااسیمقام رد حجیت مذاق شریعت است. قبل از ورود به بحث اصلی لازم است میهوم
   این مقاله انجام گیرد.

 یشناسمفهوم. 1
هاسرت ها و نوشیدنیآوردن طعم خوراکیدستمعاا  چشیدن و بهمذاق در لغت، مصدر به أ. مذاق:

رو در برخی کتب لغرت، از مرذاق بره ازاین 16که محصول آن، علم و آگاهی پیداکردن بر وقایع پاهان است،
گرچه برخی کتب لغت صرفاً به همان آگاهی و علرم معارا  17پاهان تعبیر شده است،ها  قوهٔ مدرکهٔ لطافت

 18اند.کرده
یعت: تروان بردون طاراس آس شریعت در لغت عبارت است از: آبشخور، جایگراهی کره مری ب. شر

و 20آید: نخست، آداس و سران دیاریالبته با تتبع در کتب لغت دربارهٔ این واژه دو معاا به دست می 19نوشید.
 21دیگر ، راهی روشن و مستقیم که ضلالت ندارد.

مجموعه مسائل دیای، اعم از عقاید و اخلاق و احکام گویاد. البته در اصطلاح شریعت در اصطلاح به 
شود که در ایرن خصوص احکام فرعی عملی اراده می« الأحکام شرایع»فقها و کتب فقهی از تعبیراتی نایر 

  22طلاحی فقه است.صورت کاملًا مرادف با معاا  اص
یعت: با تحلیل و نار به معاا  لغو  مذاق که با حواس باطای مثل ذائقهٔ اطلا  برر امرر  ج. مذاق شر

کولات و مشروبات حاصل می شود، فقیه هم با اتکا به حواس و وجدان بتواند اطلا  و علرم برر پاهان در مأ
 روش شار  در جعل احکام یابد.

مذاق شریعت، در  و فهمی اسرت »الغطاء که معتقد است: لام کاشفبا تحلیل اصطلاحی و نار به ک
یابد کره در اعتبرار چارین امرر  نیرز تردیرد  که فقیه با تلاش در مجمو  ادله با ذوق سلیم به آن دست می
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 .3/262، معجم مقايیس اللغةفارس، . ابن19
 . 11/237، تاج العروسزبید ،  مرتضی .20
 . 4/534تا3، مجمع البحرينطریحی،  .21
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توان گیت: مذاق شریعت دستیابی فقیه بره روش می 23،«نیست، چون از دایرهٔ آیات و روایات خارج نیست
خصروص یرا حکام شرعی است تا با استااد به آن در موارد  کره در فرعری فقهری، دلیرل بهشار  در جعل ا

عموماتی برا  استاباح حکم وجود ندارد بتواند با نار به مجمو  ادله در ابواس و فروعرات مختلرف فقهری 
آن در  ا  که دارد مذاق و روش شار  در جعل حکم را تحصیل کاد و برا تکیره برربه اشراف و احاطهباتوجه

نار فتوا صادر کاد.   فر  مدِّ

 . طرح بحث2

ا  که فقیه درصددِ استاباح حکم شرعی آن است عار  از هر نو  دلیل، اعم از عرام و گاهی فر  فقهی
خاص است. قاعده این است زمانی که ادلهٔ اجتهاد  در میان نیست باید به سراغ ادلهٔ فقاهتی رفرت، لکرن 

قراردادن مجمو  ادلرهٔ  و خاص قبل از رجو  به اصول عملیه با لحاظ و کاار هم برخی فقها با نبود دلیل عام
ا  ظایه فتوا صرادر عاوان امارهمختلف در ابواس مختلف فقهی مذاق شار  را استکشاف و با استااد به آن به

کام مختلرف در ا  از احقراردادن مجموعهالله خوئی با کاار همآیتکاد. برا  مثال مرجعیت بانوان، که می
دار  و ها و روایاتی کره دالو برر ارجحیرت امرور خانرهبودن آنجواز امام جماعتمثل عدم-خصوص زنان 

شوهردار  و روایاتی که وجوس تکالییی که مشارکت عمومی را به دنبال دارد، مثل حضور در نماز جمعه را 
نان دست یافت که شار  راضی به زعامت به مذاق شریعت در زمیاهٔ مرجعیت ز -از زنان برداشته است و...

ر زنان است.دیای برا  زنان نیست  چراکه این زعامت مخالف با مذاق شار  مبای ب و تستو حال  24بر تحجو
ا  عاوان امارهبرخی محققان قائل به حجیت آن هستاد و طبعاً ازآنجاکه از طرفی بحث در مذاق شریعت به

معااسرت، مرذاق شرریعت که لاحجت است حجیت شر  بیظایه است )چراکه مذاق شریعت مشکو  
سبب خود قطع است که حجیت ذاتیه دارد، لذا ارتباطی با مقطو  هم گرچه حجت است لکن حجیت آن به

مذاق ندارد، بلکه از هر راهی حاصل شود حجت است( و از طرفی هم اصل اولیه در باس ظارون، حرمرت 
ذاق شریعت ارائه کرد تا آن را از تحت اصل اولیه خارج کاد و ا  بر حجیت مباید ادله 25عمل به ظن است،

 26ظن خاص شود )مگر ایاکه همچون میرزا  قمی از باس دلیل انسداد قائل به حجیت مطلق ظن باشیم(.
 

                                                 
 . 1/188، کشف الغطاء الغطاء،کاشف .23
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 . 1/125، فرائد الأصول. انصار ، 25
 .374، قوانین الأصول. میرزا  قمی، 26
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 قائلان به حجیت مذاق شریعت ۀبیان ادل. 3

 . سیرۀ عقلا بر حجیت ظهورات1. 3
م اسرتاصل سیرهٔ عقلا بر حجیت اخذ به  بیان اول: و مسرتدل مردعی اسرت  27ظهورات، امر  مسرلو

مصب این سیره، عام است و تیاوتی میان ظهور ناشی از حس برآمده از ی  دلیل لیای با استاهار ناشی از 
تاهایی حدس برآمده از مجمو  ادله با لحاظ مجمو  بما هو مجمو  وجود ندارد، هرچارد ادلرهٔ هرکردام بره

مااقشه باشد، مثلًا طبیبی بردون ذکرر علرت، بیمرار را از انرواعی از  درخورِ دلالت بر مطلب نداشته باشد و 
کاد بدون آنکره ها  مذکور، حکم ماع را استاهار میکاد. عرف در موارد مشابه میوهها  ترش ماع میمیوه

  28علت مماوعیت بیان شده باشد.
م اسرت، لرذا مذاق شریعت از باس ظهورات، حجت است و حجیت ظهور هم امرر بیان دوم:   مسرلو

فإنه یکره أن »...کااد  مثلًا امام خمیای در روایت حلبی فقها با استااد به مذاق برا  روایات ظهورساز  می
پوشی کاریم براز هرم حمرل برر معاا  لغو  چشمبه« یُکره»فرمود: حتی اگر از حمل  29«یحتکر الطعام...

دانسرتن احتکرار  کره رد  زیررا جرایز و مکروهشود، بلکه ظهور در حرمت احتکار داکراهت مصطلح نمی
 30شود با مذاق شریعت سازگار نیست.سبب رهاکردن مردم بدون بذا و خورا  می

اولًا، ایاکه مذاق شریعت صغرا  ظهرور محسروس شرود محرل مااقشره اسرت  چرون  نقد دلیل اول:
استاهار برآمرده از مرذاق نره ظهور، مدلول لیای است که یا مدلول مطابقی یا مدلول التزامی کلام است و 

ماطوق است و نه میهوم  چراکه هر مدلول التزامی، میهوم نیست  بلکه دو شرح دارد: تلازم ذهاری و لرزوم 
ن بالمعای ن برالمعایبیو ن یرا بریو الأعم هسرتاد کره الأخص بودن و دلالات برآمده از مذاق از نو  لزوم بیربیو

  31شوند.ارند و از ظهورات محسوس نمیدلالت سیاقیه از نو  دلالت اشاره نام د
واسرطهٔ اسرتاهار از ثانیاً، با فرض پذیرش این ادعا و کشف روش شار  در جعل حکم یا مااح حکم به

مجمو  ادله، همان بودن روش جعلِ حکم توسط شار  در همین فر  خاص، قطعری و مشرخص نیسرت و 
شود برخلاف آن روش حکرم صرادر کارد،  ممکن است مصلحت یا میسدهٔ اقوٰ  در میان باشد که موجب

مگر ایاکه فقیه قاطع به روش و مااح مستکشف باشد که در این صورت از محل بحرث مرا خرارج اسرت  
 عاوان امارهٔ ظایه ندارد.چراکه در ایاجا قطع وجود دارد که حجت است و ارتباطی با مذاق به

                                                 
 . 3/152، اصول الفقه. مایر، 27
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ال، خطابات متعدد در موضو  واحد داریم که الیارق است  چون در این مثثالثاً، مثال طبیب، قیاس مع
شود با تاقیح مااح به جامعی دست یافت اما در مذاق شرریعت فررض ایرن اسرت کره در فرر  فقهری و می

 موضو  واحد اصلًا دلیل و خطابی وجود ندارد.
واحرد رابعاً، میان مذاق استاهارشدهٔ ناشی از حدس برآمده از مجمو  ادله و ظهور حسی ناشی از ادلهٔ 

ن برالمعای الأخص تیاوت وجود دارد  زیرا ظهور ناشی از حس، یا مدلول مطابقی است یا مدلول التزامی بیو
برر ایاکره اگرر هرم شود. افزونکه در شاخهٔ ظهورات داخل است، اما استاهار حدسی ظهور محسوس نمی

حردس »جاد کاد یا ضرور  است که ظهورِ نوعی ای« حدس فی الحس»ظهور باشد، بایستی بررسی شود 
اندیشی است که ارزشی ندارد و چون روشن نیسرت بیای و سهلاتیاقی است که ناشی از خوش« الحسفی

 از کدام نو  است، درخورِ استااد نیست.
بر ورود نقدها  فوق، خلط میان ظهور و ماشأ ظهور وجود دارد. در مثالی کره علاوهنقد دیدگاه دوم: 

ت به روایت حلبی بیان شده است، مذاق هم مانع و هم ماشأ برا  ظهرور دانسرته به دیدگاه امام خمیای نسب
 شده است و حال آنکه ادعا این بود که مذاق، ظهور است.

 . استناد به علم عرفی یا اطمینان2. 3
چراکه علما در موارد استااد به مذاق شریعت، مردعی  32اعتبار استااد به مذاق، از باس افادهٔ قطع است 

ها عمدتاً قطع و علم عرفی یا همان اطمیاان است، چون دستیابی بره قطرع ماطقری و این قطع33ستادعلم ه
افتد و علرم  اعرم از علرم ماطقری کره ندرت در این موارد اتیاق میکه احتمال خلاف داده نشود بهطور به

آن عرفراً و عادتراً اعتقاد جازم است و احتمال خلاف ندارد و علم عرفی )اطمیاان( کره احتمرال خرلاف در 
اند با این تیاوت که، اولی حجیت ذاتیه دارد و دومی از باس باا  عقرلا حجرت ماتیی است، هر دو حجت

 34است.
شرود  چراکره در براس حجیرت علرم المباا میاولًا با این استدلال، حجیت مذاق علی نقد دلیل دوم:

دانارد و اللره مردد  آن را حجرت نمیآیتعرفی یا اطمیاان مبانی مختلف است. برخی همچون آقاضیاء و 
  35داناد.مشمول نهی از عمل به بیرعلم می

داناد، در سعه و ضیق آن اختلاف دارند. علمایی مثرل مشهور نیز که علم عرفی یا اطمیاان را حجت می

                                                 
 . 125، «مذاق شریعت جستار  در اعتبار و کارآمد ». همدانی ستوده، 32
 .30/310و 40/387و  15/196، جواهر الكلام. صاحب جواهر، 33
  1/573، مصباح الأصول. خوئی، 34
 .25/9/96، 46سهٔ ، جلدرس خارج اصول  مدد ، 3/190، عروة الوثقی المحشی. یزد ، 35
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کره  37سبزورا  بین علم عرفی و بیرعرفی تیصیل داده است 36داناد.شهید صدر و خویی مطلقاً حجت می
اد ایشان یا حجیت اطمیاان ناشی از امر عرفی است یا مرادشان از عرفی، نوعی اسرت و اطمیاران نروعی مر

نار ایشان است. آیت الله سیستانی هم تیصیل میان اطمیاان حاصل از حساس احتمالات و بیر آن دادند مدِّ
یرعرفری را حجرت دانارد و اطمیاران شخصری یرا بکه در واقع، ایشان اطمیاان نوعی عرفری را حجرت می

سیدیزد  نیز بین اطمیاان عالم و اطمیاان عوام تیصریل داده اسرت کره ظراهراً مررادش همران  38داناد.نمی
توجه به ایاکه جز خویی دیگران بر کلام ایشان تعلیقه نزدنرد، ظراهراً براقی  39اطمیاان عرفی یا نوعی است.

یستی در بحث حجیت اطمیاان تعیین مباا کاد. رو، مدعی حجیت باعلما تیصیل ایشان را قبول دارند. ازاین
حجیت اطمیاران را نقرد و الاطلاق است، ابتدا ادلهٔ قائلان به عردماگر هماناد خویی معتقد به حجیت علی

را « حجیت اطمیاان»و « مباا»حجیت اطمیاان را ثابت کاد تا از آن رهگذر حجیت مذاق را اثبات کاد. اگر 
را ثابت نکرده است  چراکه مدعا اثبات حجیت مذاق شریعت بما هو هو، نه بما نیز ثابت کاد باز هم مدعا 

عاوان ی  اماره است و استااد به حجیت قطع برا  حجیت مذاق شریعت میید نیسرت، زیررا هو مقطو ، به
نره مرذاق و اگرر قائرل بره  -از هر راهی حاصل شرود-شود حاصل این است که قطع و اطمیاان حجت می

کارد. در حالرت سروم اگرر اهرل میاان باشیم دیگر مذاق به اعتبار اطمیاان حجیت پیدا نمیحجیت اطعدم
تروان دانارد نمیتیصیل باشیم ازآنجاکه عمدهٔ فقها اطمیاان عرفری و نروعی را حجرت و مشرمول سریره می

  تربر حجیت مذاق شریعت از باس افادهٔ اطمیاان صادر کررد، بلکره بایرد مصرداقاً ت حکمی کلی مبای
موارد استااد به مذاق بررسی شود  بدان معاا که بایستی فروعات مختلیی را که فقها در آن به مرذاق اسرتااد 
کردند جداگانه بررسی کرد تا روشن شود میید اطمیاان نوعی و عرفی است که مشمول سیره باشد یرا خیرر. 

افرادهٔ اطمیاران کیایرت  بر حجیت مذاق از براسپس صدور ی  حکم واحد کلی برا  مذاق شریعت مبای
 کاد، بلکه باید در هر فر ، مستادات فقیه در همان فر  بررسی شود.نمی

هاست، تروالی بر ایاکه، چون مذاق شریعت ی  عاوان کلی و استااد به مجمو  ادله بدون بیان آنافزون
بر آن « و بررسی تکیهٔ فقیه بر ادلهٔ مرتکز در ذهن و حدوث ی  مطلب بدو  بدون تحقیق»فاسد  همچون 

مترتب است، لذا ازآنجاکه حجیت اطمیاان، بیرذاتی و با تکیه بر باا  عقلاست ممکرن اسرت ادعرا کاریم 
شدن مرز میان مذاق و توهم مذاق شود. این همان دلیلی است که مانع روشنسیرهٔ عقلا اصلًا شامل آن نمی
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ار رجولیت در مرجعیت، متهمِ بره تروهم مرذاق الله خویی را در مسئلهٔ اعتبکه برخی آیتشود، همچاانمی
مخصوصاً که فقها در استااد به مذاق شریعت از میهوم مصطلح )دستیابی به مرذاق برا بررسری  40اند،کرده

ارتکرراز » 41«اولویررت»ها  برآمررده، از مجمررو  ادلرره( خررارج شررده و از مررذاق شررریعت در مررذاق
اند کره ایرن، خرروج از میهروم بهرره جسرته 44حکرمپیامدها و لوازم مترتب برر  43«باا  عقلا»42«متشرعه

 مصطلح مذاق است.
به مذاق شریعت لباس حجیت بپوشانیم و بگوییم « اطمیاان»باابراین اگر قصد ما بر این باشد که از راه 

مذاق شریعت از آن جهت که میید اطمیاان است، حجت است  حتی اگر برطبق مسل  مشهور که قائل به 
الله خویی و شرهید صردر را داشرته باشریم کره اعم از ایاکه مباا  آیت-عمل کایم  حجیت اطمیاان هستاد

 -فرمایاردداناد یا بر طبق مباا  اکثر علما که اطمیاان نوعی عرفی را مطررح میاطمیاان را مطلقاً حجت می
ه است. ا  ظایعاوان امارهاشکال عمدهٔ آن این است که محل بحث ما استدلال بر حجیت مذاق شریعت به

ا  ظاری حجرت عاوان امرارهبه -نار از حصول اطمیاانقطع-نیسه به این صورت که، آیا مذاق شریعت فی
است یا خیر؟ اشکال دوم نیز ایاکه استااد به افادهٔ اطمیاان برا  اثبات حجیت مذاق، خروج از محل بحرث 

دیگر معاا، آنچره اطمیاان است. به است  چراکه در این صورت نقطهٔ اتکا و ثقل بحث، مذاقِ شریعتِ مییدِ 
حجت است اطمیاان است، نه خصوص مذاق شریعت  بلکه هرچیز  کره مییرد اطمیاران باشرد حجرت 
خواهد بود و اگر در مورد  فقیهِ مدعیِ مذاق، به مذاق استااد کرده، آنچه که حجت است اطمیاانِ حاصرل 

 از این مذاق است، نه خودِ مذاق شریعت بماهوهو.
یعت با خبر واحد. 3. 3  اتحاد مناط مذاق شر

در علم اصول ثابت شد خبر واحدِ ثقه حجت است، لکن مدعی این موضو  معتقد است مرراد، وثروق 
فرماید: هرجا وثوق به صدور روایت بود آن خبر حجت است و هرجرا نبرود به صدور روایت است، لذا می

 45حجیت، وثوق و اطمیاران بره صردور اسرت. حتی اگر رُوات ثقه باشاد آن خبر حجیت ندارد. پس مااح
بسرا، ایرن شرود و چههمین مااح در مذاق نیز موجود است و برا  فقیه از همین مذاق اطمیاان حاصرل می
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  46تر از اطمیاان برخاسته از خبر واحد باشد و حال که وحدت مااح دارد باید حجت باشد.اطمیاان قو 
ارجرا  بره »و روایات دالو برر  47«روایات علاجیه»طاییهٔ روایی  به چهار اولًا، باتوجه نقد دلیل سوم:

« حیر  و نقرل اخبرار»و روایراتی کره بره  49«ارجا  به برخی عااوین»روایات دال بر  48،«برخی اصحاس
حجرت کررد،  -چه میید اطمیاان به صدور باشد چه نباشرد-الاطلاق که خبر ثقه را علی 50اندتربیب کرده

برر ایاکره الصدور  و اطمیاان بره صردور، افزونت ثقه، مخبر  است، نه موثوقتوان گیت: مااح حجیمی
سیرهٔ عقلا هم بین امور تکویای که ناام تکوین و احراز واقع اسرت و امرور تشرریعی کره نارام برین عبرد و 
مولاست تیاوت قائل است. در اولی به صرف خبر واحد، مادامی که اطمیاان به صدور و احراز واقع نرسرد 

است و وصولِ واقع مهم نیسرت و برودنِ « احتجاج»ل نکاد، اما در دومی از آنجایی که آنچه مهم است عم
شرود و برا اعترذار بره ایاکره گرِ احتجاج است و خبرر ثقره حجرت میی  حجت عقلایی در میان، کیایت

 اطمیاان به صدور نیست، تر  آن جایز نیست.
ااد است که قطعی باشد، وگرنره ماراح ظاری همران قیراسِ ثانیاً، مااح زمانی حجیت دارد و درخورِ است

باطل است. ایاکه گیته شود مااح حجیت خبر واحد وثوق خبر  یا اطمیاان به صدور است، نیاز به اثبرات 
بودن المطابقهابلب»یا از باس « تعبد »دارد  چراکه این امکان نیز وجود دارد که مااح حجیت خبر واحد، 

ا  کره برر وثروق خبرر  شده مااطی ظای و همان قیاسِ باطل است و ادلهراین مااح ارائهباشد، بااب« با واقع
 کاد.ارائه شد این احتمال را تقویت می

عاوان مااح حجیت خبر واحد، مردعا  شرما اثبرات شدن اطمیاان بهثالثاً، بر فرض درستی ادعا و واقع
کره اکارون حجیرت ا  ظایه برود، درحالیمارهعاوان اشود. مدعا  حجیت مذاق شریعت بما هو هو بهنمی

 ثابت شده است. -چه از راه مذاق چه بیر آن-اطمیاان 
 الطاعه. حق4. 3

هسرتاد. در ایرن میران، شرهید صردر طرفردار مسرل  « قبح عقاس بلابیران»مشهور فقها پیروِ مسل  
وت قائرل و معتقرد اسرت: است و بین موالی عرفی و مولا  تکویای  یعای خداوند متعال تیا« الطاعهحق»

الطاعهٔ مولا به سعه و ضیق مولویت اوست  لذا خداوند که مولویت موسع بر مخلوقان دارد دایررهٔ میزان حق
الطاعه دارنرد. شرار  الطاعهٔ او نیز گسترده است، برخلاف موالی عرفی که در حیطهٔ تکالیف معلوم حقحق
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  یعای حتی در جایی که احتمال تکلیف هرم داده شرود الطاعه داردحتی نسبت به تکالیف محتمله هم حق
مدعی حجیت مذاق شریعت با استااد بره  51الاتیان است، مگر ترخیصی از نزد خود شار  وارد شود.واجب

تاها احتمرال، بلکره اطمیاران بره تکلیرف دارد و لرذا از براس دارد پیرامون مذاق، فقیه نرهاین مباا عاوان می
به حسن احتیاح و اتیان به تکلیف محتمله است، حکم به حجیت مرذاق و لرزوم  الطاعه که عقل حاکمحق

 52کایم.اتیان به آن می
الطاعه با ادلهٔ متعدد محل مااقشه است، ازجمله: أ. شرهید صردر . اصل ناریهٔ حق1 نقد دلیل چهارم:

پذیر نیست و ه است که برهانهیچ دلیلی بر این ناریه ارائه نکرده و صرفاً آن را از بدیهیات عقلِ عملی دانست
این در حالی است که خودِ شرهید در مقرام  53حدود و سعهٔ این حق را بدیهی دانسته که نیاز به برهان ندارد.

شرود در خصروص قربح عقراس بلابیران ادعرا  برداهت و نقد بر قاعدهٔ قربح عقراس بلابیران فرمرود: نمی
 54که تا زمان وحید بهبهانی به آن اشاره نشده است.بودن را کرد  زیرا چطور وجدانی است درحالیوجدانی

بودن مسرتلزم تعررض آن نیسرت و بر ایاکه صرف بدیهیرو، این اشکال به ایشان نیز وارد است. افزونازاین
رسد این است که قدما چون ادلهٔ نقلی فراوان بر برائت داشتاد و ا  با طرح آن ندارد. آنچه به ذهن میملازمه

 کاملًا بر ایشان روشن بوده نیاز  به برائت عقلی نداشتاد. برائت شرعی 
کایرد ا  کره مرولا دارد ادعرا میالطاعرهس. شما در شبهات بدویهٔ وجوبیه یا تحریمیه به اقتضرا  حق

بایستی جانب تکلیف را رعایت کرد. در احکام وجوبیه، اتیان و در احکام تحریمیه، تر  فعل کررد. همرین 
کاد جانب که احتمال اباحهٔ واقعیه که یکی از احکام خمسه است داده شود، اقتضا می الطاعه در جاییحق

الطاعره، مقتضرا  حقاباحهٔ واقعیه رعایت شود و به مقتضا  آن عمل کایم. پس عقل در شبهات بدویه و به
د و کارهم رعایت جانب تکلیف وجوبی یا تحریمی را و هم رعایت مقتضرا  اباحرهٔ واقعری را اقتضرا مری

 ی  از این دو بر دیگر  ترجیح ندارد و از طرفی، جمع بین هر دو نیز ممکن نیست.هیچ
است و همین تشریع و تقاین است که وجوس امتثرال « انه شارٌ  و مقانٌ »الطاعه، عاوانِ ج. موضو  حق

بیان انات و صآورد، نه عاوان مالکیت و خالقیت  این در حالی است که خداوند نسبت به حیوتکالیف را می
دلیل نبودن تقاین و تشریع وجود ندارد. این مسئله کاشرف نیز مالکیت و خالقیت دارد، اما وجوس امتثال به

بودن و در موارد تشریع و تقاین، الطاعه به ملا  تقاین و تشریع است، نه ماعم و خالقاست که موضو  حق
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برر ایاکره درصرورت نبرودن تشرریع، زونالتکلیف را. افدانارد، نره محتمرلعقلا تکلیف و اصرل را لازم می
عبودیرت جرایی اسرت کره عبرد شد و اصل بحثِ خرروج از ذ معاا میمخالیت خدا و ظلم به ذات او بی

بخواهد تشریعی را مخالیت کاد، لذا اگر از اول مال  حقیقی و ماعم واقعی تشریعی نداشرته باشرد، عقرل 
کاد  چراکره اصرلًا موضروعی بررا  امتثرال ت مطرح نمیگاه لزوم امتثال را به ملا  ماعمیت و خالقیهیچ

 وجود ندارد و چیز  به نام اطاعت وجود نخواهد داشت. 
سربب امر او نره بهد. گاهی ممکن است مولا برضی الزامی داشته باشد اما امر  نکرده باشد ولی عردم

احتمرال بررض الزامری دلیل وجود مانع است. حال در چاین مرورد  اگرر فقدان مقتضی و برض، بلکه به
الطاعه باید آن را اتیان کایم، هرچاد قطعاً امر  وجرود نداشرته باشرد  چررا کره بررض از بدهیم، طبق حق

الطاعه این است که احترام مولا به تمام معاا رعایت شود و وجود امر، شرح این احتررام نیسرت و دایررهٔ حق
بلکه دایرهٔ احترام به مولا از موارد بررض ذاتری هرم فراترر  احترام به مولا از موارد امر نیز فراتر خواهد رفت،

 رود و در مثل انقیاد و تجر  هم ثابت است و حال آنکه، در این موارد نه حکمی وجود دارد و نه برضی.می
الطاعه الطاعه، ربطی به اثبات حجیت مذاق شریعت ندارد  چراکه حقبودن ناریهٔ حق. بر فرض تمام2

دهد اما تمس  بره مرذاق شرریعت را اثبرات الوجوس و الحرمه میاحتیاح در امتثال محتمل نهایتاً حکم به
بره بسا، اصرلًا فقیره دربرارهٔ مرذاق باتوجهدارد راه احتیاح را پیش گیرید و چهکاد، بلکه صرفاً عاوان مینمی

 مصلحت تسهیل و... به حکمی مخالف با احتیاح برسد. 
عه در خصوص شبهات بدویه است، اما مذاق شریعت را فقیره در مروارد الطابر ایاکه، بحث حقافزون

 شود.تواند به کار گیرد، لذا دلیل اخص از مدعا میشبهات بدویه و هم شبهات مقرون به علم اجمالی می
الطاعه، بحث مقتضا  حکم عقل و حسن احتیاح عقلی به فررض نبرود تررخیص شرار  . ناریهٔ حق3

ن مسل  در جایی که خطاس شرعی و ترخیص شرار  باشرد بره خطراس تررخیص داران ایاست. لذا طرف
کااد و حال آنکه بحث ما در مذاق شریعت، بحث از مقتضا  حکم عقل نیست  بلکه اسرتااد بره عمل می

 خطابات شرعی است.
خواهرد . در بحث مذاق گرچه ادلهٔ عام و خاص در فر  فقهی مورد بحث وجرود نردارد امرا فقیره می4
به ممارستی که در فقه دارد با تمس  به مجموعهٔ اسااد در همهٔ ابواس فقهی و با یرافتن ماراح حکرم، هباتوج

رو در این فرض گویی دست فقیه از ادله خالی نیست تا نوبت به بحث از مورد مذاق را به دست آورد، ازاین
  55الطاعه( برسد.اصل عملی برائت )قبح عقاس بلابیان( یا احتیاح )حق
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یعت از روایات5. 3  . استشمام مذاق شر
از حضرت صادق سؤال شد اگر وکیل معزول بدون اطلا  از عزل، موکلهٔ خود را به نکاح کسی در آورد 

بر بطلان فضولی در نکاح و وکالت و صحت آن در سرایر سات مبایحکم چیست؟ بعد از آنکه دیدگاه اهل
و فاسد  است. نکراح اولری بره احتیراح اسرت، معاملات به حضرت عرض شد، فرمودند: حکم ظالمانه 

صدور بر دلالت بر عدممدعیان حجیت مذاق شریعت معتقدند روایت علاوه 56چراکه موضو  نسب است.
گیر  دارد، ملازمهٔ میران امرور مرورد اهتمرام شرار  برا سرختفتوا و حکم ماافی با عدالت، ظهور در عدم

اهتمام است، باا برر تسراهل در حکرم بره صرحت دارد. لرذا  که شار  در نکاح که از فروج و موردهمچاان
حضرت فرمود: در نکاح اولی به صحت است. این خود دلالت دارد برر ایاکره مرذاق شرار  در نکراح برر 

 57تساهل است.
معاا  قول و فعل و تقریر معصروم اسرت، ظراهراً اولًا، نار به استدلال به سات که بهنقد دلیل پنجم: 

یت درصدد استااد به فعل امام در مقام استاباح حکم شرعی از همین بسترِ استااد به مذاق مستدل با این روا
سات با انطباق فتوا  اهلاست، لکن این روایت حاکی از چاین فعلی از امام نیست  بلکه امام از باس عدم

طور  که کردند، بهوسیلهٔ آن استاباح حکم شرعی نیکی از مقاصد شریعت )عدالت( آن را نیی کردند اما به
نار قررار داده و  بتوان گیت: اگر در جایی دستمان از ادله کوتاه بود، همین مؤلیره  یعاری روش شرار  را مردو

بر این، اگر امام با استااد به مذاق حکمی را صادر کاد کره فعرل صرفاً با استااد به آن حکم صادر کرد. علاوه
که این عمل برا  بیرایشان از فقها جرایز اسرت؟ زیررا درصردِ  امام نیز باشد، حداقل جا  این بحث را دارد

خطا در استااد به مذاق شریعت بالاست و ممکن است فقیه دچار توهم مذاق شود اما امام، معصوم از خطا 
 و اشتباه است. 

آن را برره کتاااب ماان لايحاااری الفقیااه ثانیرراً، روایررت ضررعفِ سرراد  نیررز دارد  چراکرره صرردوق در 
البته در آخر کتاس، سلسهٔ ساد ماتهی به علاء را نقرل کررده اسرت، لرذا  58اِسااد داده است.« سیابهعلاءبن»

سیابه توثیق نردارد، گرچره اگرر توثیرق عرام را بپرذیریم بناما خود علاء 59سیابه ساد دارد.صدوق به علاءبن
که خوئی ت، همچاانعثمان از اصحاس اجما  اسبنتوان روایت را از حیث ساد تمام دانست، چون ابانمی

ابراهیم آمده است بننویسد: چون در اسااد تیسیر، علیسیابه کرده، میتوثیق علاءبنکه اقرار بر عدمدرحالی

                                                 
 . 19/163، وسائل الشیعة. حر عاملی، 56
 .177، «چیستی و کارکاردها  مذاق شریعت»مقدم، . علیشاهی، ناصر 57
 . 1/2، من لا يحاری الفقیهبابویه، . ابن58
 .4/515،  من لا يحاری الفقیهبابویه، . ابن59



            53/یدر استنباط احکام شرع عتیمذاق شر تیحج یانتقاد لیتحل ؛، باقری شاهرودیدفراحمدی 

 

 60کافی است.
لازم به ذکر است فرایاد مذاق شریعت، همان استقرا  مجموعهٔ ادله یا نتیجهٔ استقرا  ادله و اخرذ قردر 

شار  و مااح جعرل حکرم در  گویاد: رویهٔ شود و میر به مذاق شار  میهاست که از آن تعبیجامع میان آن
شود براوجود آن امرور نیراز  بره مرذاق شرریعت رو گیته میگردد، ازاینشریعت بر مدار این قدر جامع می

عاوان امر  جدید نیست. حداقل این استقرا مقدمهٔ حصول مذاق است. باابراین باید ابتردا از حجیرت آن به
طور که صدر فرموده اسرت: اسرتقرا  یته شود که آیا اصلًا استقرا حجت است یا خیر؟! چون همانسخن گ

هرا را مستقیم )استقرا  در احکام( عبارت است از ایاکه: موارد فراوانی از احکام شرعی را بررسی کایم و آن
می را از ایرن طریرق ا  کلی در شرریعت اسرلایابیم و لذا قاعدهگیر  و ملا  واحد  مشتر  میدر جهت

عاوان دلیلی برر حجیرت مرذاق شرریعت قررار داده شرده و ادعرا شرده همچاین استقرا به 61کایم.کشف می
آیرد امرا حجرت کاد هرچاد علم به شمار نمیاستقرایی که ظنو نزدی  به یقین یا همان اطمیاان را ایجاد می

ت  بلکه تیحرص افرراد گسرترده اسرت و است، گرچه این استقرا ناقص است اما از استقراها  ضعیف نیس
کااد. تکیه بر اطمیاان، از سیرهٔ عاقلان است احتمال خلاف، اند  است تا جایی که عاقلان به آن اعتاا نمی

ها  ماهی بیرون است، لذا استقرا  کامرل و اسرتقرا  که از آن نهی نشده است. این استقرا حجت و از ظن
 62اد  بر مذاق شریعت به شمار آیاد.تواناد مستظایِ نزدی  به یقین می

نیسرت و  -یعاری حجیرت مرذاق شرریعت بمراهوهو باشرد-گرچه این استدلال هم مثبت مدعا  مرا 
کاد روند مذاق عاوان شاهد  برا  ماست که ثابت میالواقع این اطمیاان است که حجت است، لکن بهفی

فقیه از همین استقرا استیاده و از آن تعبیر بره شریعت همان روند استقراست. البته شواهد متعدد  داریم که 
 63مذاق کرده است.

 . استناد به استقرا6. 3
بدین صورت که زمانی که فقیه در  64برخی برا  اثبات حجیت مذاق شریعت به استقرا تمس  کردند،

در فروعرات « اسرتقرا  در مجمرو  ادلره»فرعی خاص، دلیلی بالخصوص یرا عمومراتی نردارد، از طریرق 
کاد و توسط آن مذاق شریعت را استکشاف و از آن رهگذر، حکم فرر  فقهری را صرادر لف حرکت میمخت
شردن، ارجحیرت جواز امرام جماعتطور که خویی با استقرا  احکام بانوان، ازجملره عردمکاد. همانمی
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ار  در لزوم شرکت در نماز جمعه، مرجعیت بانوان را خرلاف مرذاق شردار  و شوهردار  زنان و عدمخانه
ر ماافرات دارد. نهایرت  علیشراهی در 65جعل احکام برا  بانوان تشخیص داده است  چراکه با حیر  تسرتو

گیرد استقرایی که ظنِّ نزدی  به یقین یا همان اطمیاان را بره دسرت دهرد هرچارد علرم بره شرمار نتیجه می
نیست  بلکه تیحص افراد  آید، اما حجت است. این استقرا ناقص است، اما ازجمله استقراها  ضعیفنمی

حرال، تکیره برر کااد. درعینِ گسترده است و احتمال خلاف، اند  است تا جایی که عاقلان به آن اعتاا نمی
ها  ماهی بیرون است، لذا اند. این استقرا حجت و از ظناطمیاان از سیرهٔ عاقلان است که از آن نهی نشده

 تواناد مستاد  بر مذاق شریعت به شمار آیاد.می استقرا  کامل و استقرا  ظای نزدی  به یقین
مقاصرد »و ازجملرهٔ ادلره، ادلرهٔ دالو برر  66«بررسی مجمرو  ادلره»: اولًا، استقرا یعای نقد دلیل ششم

برر العله بررسی شروند و ایرن مبتایصورت جزءاست. باابراین بایستی مقاصد شریعت نیز ولو به« شریعت
بر اثبات حجیرت در استاباح حکم شرعی است و بحثی جداگانه را مبتایپذیرش استااد به مقاصد شریعت 

 طلبد.مقاصد شریعت می
عاشرور اعتقاد ابنثانیاً، در این صورت بازگشت مذاق شریعت به همان مقاصد شریعت خواهد بود. بره

کارد و سبب رعایرت مصرالح عبراد در تشرریع احکرام لحراظ میمقاصد شریعت بایاتی است که شار  به
مقاصد به دو دستهٔ اصلی )حی  دین، جان، عقل، ...( و فرعی )حبو اولاد، آرامرش در نکراح و...( تقسریم 

حال، زمانی که دست فقیه از ادله خرالی شرد، از راه اسرتقرا مقاصرد اصرلی یرا فرعری شرار  را  67شود.می
نیز چیز  بیر از که مذاق کاد مااسب با آن مقاصد جعل حکم کاد، درصورتیدهد و سعی میتشخیص می

این نیست  چراکه در مذاق نیز با استقرا  مجمو  ادلهٔ آن، مقاصرد اصرلی یرا فرعری را تشرخیص دادیرم و 
دیگر، فقیه در مقاصرد شرریعت، برا اسرتقرا  عبارتتلاش داریم در جعل حکم، مقاصد را رعایت کایم. به

که معتقد است: اگرر بعرد از معاملرهٔ  مجمو  ادله در پی یافتن مااطات احکام است  ماناد حکم اصیهانی
تواند اِعمال خیار کاد. مدت طولانی اجاره دهد، مغبون میدلیل فرار از معاملهٔ ببای کالا را بهببای، بابن به

نویسد: با استقرا  مجمو  ادله تشرخیص دادیرم یکری از مااطرات و مقاصرد شرریعت، رعایرت ایشان می
باابراین در مذاق، همان  68مقصد و نیز موافق با مذاق شریعت است،عدالت است و این حکم مااسب با آن 

 حرکت مقاصد را انجام می دهیم.  
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 69داناد.ثالثاً، مشهور علما استقرا را حجت نمی
رابعاً، اگر با حساس احتمال و تراکم ظاون، مذاق شریعت را میید اطمیاان بداناد، این اطمیاان است که 

 حجت خواهد بود.
یه به واژهٔ مبهمی به نام مذاق استااد کرده و مستادات خود را نقل نکرده است که این مذاق نه خامساً، فق

 درخورِ دفا  است و نه نقدشدنی.

 گیرینتیجه

معاا  دستیابی فقیه به روش شار  در جعل احکام شرعی است تا فقیه با استااد بره آن مذاق شریعت به
وص یا عموماتی برا  استاباح حکم وجود ندارد بتواند با نار بره در موارد  که در فرعی فقهی دلیل بالخص

ا  که دارد مذاق و روش شار  در به اشراف و احاطهمجمو  ادله در ابواس و فروعات مختلف فقهی باتوجه
نار فتوا صادر کاد. مشهور فقها بر حجیت مذاق شرریعت  جعل حکم را تحصیل و با تکیه بر آن در فر  مدِّ

سیرهٔ عقلا برر حجیرت اد. اهم دلایل ایشان برا  اثبات حجیت مذاق شریعت عبارت است از: نار هستهم
الطاعه، اتحاد مااح مذاق استااد به علم عرفی یا اطمیاان، حق، استشمام مذاق شریعت از روایات، ظهورات

 .استااد به استقراشریعت با خبر واحد و 
عاوان ی  از ادلهٔ مذکور بر اعتبار مذاق شریعت بههیچد. هرکدام از این دلایل، جداگانه تحلیل و نقد ش

ا  معتبر دلالت نداشتاد تا بتواند مذاق شریعت را از تحت اصل اولیهٔ حرمت عمل به بیررعلم خرارج اماره
 کاد.
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